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 چکیده 
ین اودمندی در سنتایج پژوهش های بسیاری تا به امروز در ارتباط با هنر وزیبایی شناسی از دیدگاه اسلام صورت گرفته است و

ب م داده وکتط انجااز جمله متفکرانی است که مطالعات ارزنده ای در این ارتبا زمینه به دست آمده است. تتیوس بورکهارت

لام ی مدنظر اسزیبای ومقالات فراوانی را به رشته تحریر درآورده است که این دستاوردها کمک شایانی به شناخت هر چه بهتر

ای اده گرا برشناسی م فلسفه وجامعه »گوید:  نموده است و بارها در تحقیقات ومطالعات مورد استناد قرار گرفته است. وی می

لسفه ارد، اما فدروکار تعلیم اسلامی ضرر بیشتری دارد، تا وجود هنر غیر اسلامی یا نبود هنر اسلامی، زیرا هنر با ظواهر س

حاضر سعی  ی پژوهشبا توجه به این گفته بورکهارت واهمیت فلسفه وجامعه شناس. «وجامعه شناسی به کنه اشیاء می پردازند

 دارد بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، به تشریح جامعه شناسی اسلامی بپردازد.
 

 

 فلسفه اسلامی ،جهان بینی اسلامی ، جامعه شناسی اسلامی های کلیدی:واژه
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 مقدمه 

ی حوزه شورهاکیژه در هنر تتیوس بورکهارت یکی از محققانی است که مطالعات گسترده ای در هنر ومعماری اسلامی به  و

ای تحت  مقاله غرب اسلام، داشته است. او تمام حیاتش را به تحقیق وشرح جنبه های مختلف حکمت وسنت اختصاص داد. وی در

فرهنگی  ست ومحیطمی گوید: پیشرفت فرهنگی لزوماً به معنی پیشرفت معنوی نی« سهم هنرهای زیبا در تعلیم مسلمانان»عنوان 

می علیم اسلاتبرای  صری است که برخی از آنها از برخی دیگر اهمیت بیشتری دارد وفلسفه وجامعه شناسی ماده گرامتشکل از عنا

سی به کنه جامعه شنالسفه وضرر بیشتری دارد تا وجود هنر غیر اسلامی یا نبود هنر اسلامی، زیرا هنر با ظواهر سروکار دارد، اما ف

م خواهیم دیدگاه اسلا میت جامعه وجامعه شناسی از نظر تتیوس بورکهارت به تشریح آنها ازبا توجه به اه [1]اشیاء می پردازند.

 پرداخت.
 

 روش تحقیق
ی باشد . مرک موجود روش تحقیق در این پژوهش ،مطالعه تحلیلی و توصیفی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسناد و مدا   

ایت ت و در نهه شده اساستفاد مقالات وتحقیق کتابخانه ای اعم از کتاب ،رساله برای بدست آوردن نتایج مطلوب در این پژوهش از 

اسی امعه شنجفلسفه و سعی به روشن شدن  تحقیقمطالب بدست آمده تکمیل و جمع بندی شده است . نتایج بدست آمده از این 

 دارد .مد نظر اسلام 

 

 جهان بینی 
هان تحلیل از جفسیر وی اعتقاد و بینش وارزیابی درباره هستی وبر یک نوع تیک مسلک ویک فلسفه زندگی، خواه ناخواه بر نوع

کتب به مری آن مبتنی است. نوع برداشت وطرز تفکری که یک مکتب درباره جهان وهستی عرضه می دارد، زیرساز وتکیه گاه فک

جتماعی سفه های اها و مکتب ها و فلنامیده می شود. همه دین « جهان بینی»شمار می رود. این زیرساز وتکیه گاه اصطلاحاً 

ش هایی اه ورور،متکی بر نوعی جهان بینی بوده است. هدف هایی که یک مکتب عرضه می دارد و به تعقیب آن دعوت می کند و 

م لاز زله نتایجبه من که تعیین می کند ، یا باید ها و نباید هایی که انشاء می کند و مسئولیت هایی که به وجود می آورد همه

 [2]وضروری جهان بینی است که عرضه داشته است .
 

 انواع جهان بینی 
ن ه منبع ممکسنی از جهان بینی یا جهان شناسی، به عبارت دیگر تعبیر وتفسیر انسان از جهان، به طور کلی سه گونه است یع

 [2] دینی .است الهام شود.: علم، فلسفه، دین. پس جهان بینی سه گونه است: علمی، فلسفی، مذهبی یا 

 

 جهان بینی علمی 

علم مبتنی بر دو چیز است: فرضیه وآزمون. در ذهن یک عالم برای کشف وتغییر یک پدیده، اول فرضیه ای نقش می بندد 

وسپس آن را در عمل مورد آزمایش قرار می دهد. اگر آزمایش آن را تایید کرد به صورت یک اصل عملی مورد قبول واقع می شود 

ی دیگر و جامع تر، که آزمونها بهتر آن را تایید کند، پدید نیامده است آن اصل علمی به اعتبار خود باقی است وبه وتا فرضیه ا

محض وارد شدن فرضیه ای جامع تر میدان را برای او خالی می کند. کار علم از آن جهت که بر آزمون علمی مبتنی است ، مزایایی 

، کشفیات علمی این است که دقیق و مشخص است . علم قادر است که درباره یک موجود دارد و نارسایی هایی. بزرگترین مزیت 

جزئی هزاران اطلاع به انسان بدهد. از نظر علم ، جهان، کهنه کتابی است که اول و آخر آن افتاده است ، نه اولش معلوم است و نه 

ارسایی جهان بینی علمی از نظر تکیه گاه برای یک آخرش. این است که جهان بینی علمی ، جزء شناسی است نه کل شناسی. ن
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ایدئولوژی این است که ، علم از جنبه نظری ، یعنی از جنبه ارائه واقعیت آنچنان که هست و از نظر جلب ایمان به چگونگی واقعیت 

فرضیه و آزمون مبتنی است،  هستی ، متزلزل و ناپایدار است. چهره جهان از یک دیدگاه علمی روز به روزتغییر می کند زیرا علم بر

نه به اصول بدیهی عقلی. جهان بینی علمی به حکم محدودیتی که ابزار علم ، برای علم بوجود آورده است از پاسخگویی به یک 

 [2] سلسله مسائل اساسی جهان شناسی قاصر است.

 

 جهان بینی فلسفی 

است «اصول» ر عوض از آن نظر که متکی به یک سلسلهجهان بینی فلسفی دقت ومشخص بدون جهان بینی علمی را ندارد ود

ند، طبعاً از رگیرنده اودر ب وآن اصول اولاً، بدیهی وبرای ذهن غیر قابل انکارند وبا روش برهان واستدلال پیش می رود وثانیاً، عام

حدودیت مت وهم فلسفی نیسنوعی جزم برخوردارند وآن تزلزل وبی ثباتی که در جهان بینی علمی دیده می شود، در جهان بینی 

 فکر فلسفیتستند. هجهان بینی علمی را ندارد. جهان بینی فلسفی پاسخگو به همه مسائلی است که تکیه گاه های ایدئولوژی ها 

. جهان مختلف چهره جهان را در کل خود مشخص می کند. جهان بینی علمی و فلسفی هر دو مقدمه عمل اند ، ولی به دو صورت

سلط ر طبیعت تو را باین صورت مقدمه عمل است که به انسان قدرت و توانایی تغییر و تصرف در طبیعت می دهد و ا بینی علمی به

که  مل استمی بخشد که طبیعت را در جهت میل و آرزوی خود استخدام کند، اما جهان بینی فلسفی به این صورت مقدمه ع

بر جهان در برا جهان بینی فلسفی در طرز برخورد وعکس العمل انسانجهت عمل و راه انتخاب زندگی انسان را مشخص می کند. 

عنی می مات او موثر است، موضع انسان را درباره جهان معین می کند ونگرش او را به هستی وجهان شکل خاص می دهد، به حی

 [2] دهد یا او را به پوچی وهیچی می کشاند.

 

 جهان بینی مذهبی

 وع از جهانا یک نرباره هستی وجهان را جهان بینی فلسفی بدانیم، باید جهان بینی مذهبی اگر هر گونه اظهار نظر کلی در

 بینی فلسفی بدانیم. جهان بینی فلسفی ومذهبی وحدت قلمرو دارند.

ت و اقامه فته اسدر برخی مذاهب مانند اسلام جهان بینی مذهبی در متن مذهب، رنگ فلسفی یعنی رنگ استدلالی به خود گر

ی، ایدئولوژ ینکه یکاشده است.از این رو جهان بینی اسلامی در عین حال یک جهان بینی عقلانی وفلسفی است. با توجه به برهان 

د است در ح حرمتی ایمان می طلبد وجذب شدن ایمان به یک مکتب، علاوه بر اعتقاد به جاودانگی وتغیر ناپذیری اصول، مستلزم

شته مذهبی دا و صبغه آنگاه تکیه گاه یک ایدئولوژی وپا یه ایمان قرار می گیرد که رنگقداست، روشن می شود که یک جهان بینی 

 [2] باشد.

 

 جهان بینی توحیدی

همه خصائص که لازمه یک جهان بینی خوب است، در جهان بینی توحیدی جمع است. جهان بینی توحیدی یعنی درک اینکه 

تی براساس خیر ورحمت و رساندن موجودات به کمالات شایسته آنها جهان از یک مشیت حکیمانه پدید آمده است ونظام هس

از »است . جهان بینی توحیدی یعنی جهان ماهیت « تک محوری»و « یک قطبی»استوار است. جهان بینی توحیدی یعنی جهان 

هدف نیست، جهان با یک  دارد. آفرینش هیچ موجودی عبث وبیهوده وبدون« به سوی اویی ، انا الیه راجعون»و « اویی ، انا لله 

نامیده می شوند ادراه می شود. انسان در میان موجودات از شرافت وکرامت مخصوص « سنن الهیه»سلسله نظامات قطعی که 

برخوردار است، مسئول تکمیل وتربیت خود واصلاح جامعه خویش است. جهان بینی توحیدی با نیروی منطق و علم و استدلال 

ره از ذرات جهان دلایلی به وجود خدای حکیم و علیم هست . جهان بینی توحیدی به حیات و زندگی حمایت می شود. در هر ذ
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معنی و هدف می دهد ، زیرا انسان را در مسیری از کمال قرار می دهد که در هیچ حد معینی متوقف نمی شود .جهان بینی 

 [2] بر یکدیگر مفهوم ومعنی پیدا می کند.توحیدی تنها جهان بینی است که در آن تعهد ومسئولیت  افراد در برا

 

 جهان بینی اسلامی

 یچ چیزی رایست وهجهان بینی اسلامی جهان بینی توحیدی است. از نظر اسلام خداوند مثل ومانند ندارد. خدا شبیه چیزی ن

انسان  ز رگ گردنااوند ست. خدنتوان به خداوند تشبیه کرد. خداوند بی نیاز مطلق است. او د رهمه جا هست وهیچ جا از او خالی نی

جهان یک  سلامی،ابه انسان نزدیک تر است، او مجموع کمالات است واز هر نقصی منزه ومبرا است. از نظر جهان بینی توحیدی 

ف ی شود. هدمنابود وآفریده است وبا عنایت ومشیت الهی نگهداری می شود، اگر لحظه ای عنایت الهی از جهان گرفته شود، نیست 

نظام  رپاست.بحکیمانه در خلقت جهان وانسان در کار است نظام موجود، نظام احسن واکمل است وجهان به عدل وبه حق  های

قضا و قدر و کرد.عالم بر اساس اسباب و مسببات برقرار شده است و هر نتیجه ای را از مقدمه و سبب مخصوص خودش باید جستج

ع ارد به نوستگی دخاص خودش به وجود می آورد. خوبی و بدی دنیا برای انسان ب الهی وجود هر موجودی را تنها از مجرای علت

و مختار و  در ، آزادضا و قرفتار انسان در جهان و طرز برخورد و عمل او. قضا و قدر الهی بر همه جهان حاکم است و انسان به حکم ق

 مسئول و حاکم بر سرنوشت خویش است.

ی ست. بدیهانوشت مشترک، نامه عمل مشترک، فهم وشعور، عمل، طاعت وعصیان، قائل سر« جامعه ها»قرآن برای امت ها 

ثیل شبیه وتمتاگر وجود عینی نداشته باشد، سرنوشت وفهم وشعور وطاعت معنی ندارد. حیات جمعی صرفاً یک  «امت»است که 

ر امتی مدت می فرماید: ه 34ف آیهنیست، یک حقیقت است هم چنان که مرگ جمعی فیزیک حقیقت است .خداوند در سوره اعرا

 [2] وپایانی دارد، مرگی دارد پس آنگاه که پایان کارشان فرارسد، ساعتی عقب تر یا جلوتر نمی افتد.
 

 جامعه چیست؟
ارند، دی دسته جمعی مجموعه ای از افراد انسانی که با نظامات وسنن وآداب وقوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده وزندگ      

 د و از یکست کننرا تشکیل می دهند. زندگی جمعی این نیست که گروهی از انسان ها در کنار یکدیگر ودر یک منطقه زی جامعه

ز دارد، ا «جتماعیاماهیت »آب و هوا ویک نوع مواد غذایی استفاده کنند. زندگی انسان که اجتماعی است، به معنی این است که 

داخل یک  ندی ها درع نیازمها ماهیت اجتماعی دارد وجز با تقسیم کارها وبهره ها وتقسیم رفطرفی نیازها، بهره ها وکارها وفعالیت 

 ه به آنهاکی کند سلسله سنن ونظامات میسر نیست، از طرف دیگر نوعی اندیشه ها، ایده ها خلق وخوها بر عموم مردم حکومت م

نفوذ  ازها وتحتسله نیه ای از انسانها که در اثر جبر یک سلوحدت ویگانگی می بخشد وبه تعبیر دیگر جامعه عبارت است از مجموع

 یک سلسله عقیده ها وایده ها در یکدیگر ادغام شده ودر یک زندگی مشترک غوطه ورند. 

ت می نچنان وحدندگی آنیاز های مشترک اجتماعی و روابط ویژه زندگی انسانی، انسان ها را آنچنان به یکدیگر پیوند می زند و ز

 [3] کنند. یدا میپافراد را در حکم مسافرانی قرار می دهد که در یک وسیله نقلیه قرار دارند و سرنوشت یگانه ای  بخشد که

 

 آیا انسان بالطبع اجتماعی است؟
یا انسان آمده است؟ آ این مسئله از قدیم الایام مطرح بوده است که زندگی اجتماعی انسان تحت تاثیر چه عواملی به وجود      

ی ت که زندگرده اسکماعی آفریده شده است و یا اجتماعی آفریده نشده است، بلکه اضطرار و جبر بیرونی ، انسان را مجبور اجت

اری ت وهمکاجتماعی بر او تحمیل شود. انسان به حکم عقل فطری وقدرت حسابگری خود به این نتیجه رسیده که با مشارک

 [3].را انتخاب کرده است  «شرکت»گیرد واز این رو این  وزندگی اجتماعی بهتر از مواهب خلقت بهره می
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رکه سوره مبا ست. دراز آیات که کریمه قرآن استفاده می شود که اجتماعی بودن انسان در متن خلقت وآفرینش او پی ریزی شده ا

یکدیگر  این وسیله م تا بهر دادیمی فرماید: ای مردم، شما را از مردی وزنی آفریدیم وشما را ملت ها وقبیله هایی قرا 13حجرات آیه

 به این بیان ،ی کند را باز شناسید. در این آیه کریمه ضمن یک دستور اخلاقی ، به فلسفه اجتماعی آفرینش خاص انسان اشاره م

و  ه ملیت هاتساب بکه انسان به گونه ای آفریده شده است که به صورت گروه های مختلف ملی و قبیله ای در آمده است ، با ان

 قبیله ها ، بازشناسی یکدیگر که شرط لا ینفک زندگی اجتماعی است صورت می گیرد . 

رها وفعل اثیر وتأثتبود.  روح جمعی همواره با انسان بوده وبا آثار وتجلیات خود از اخلاق ، مذهب، علم، فلسفه وهنر همیشه خواهد

له ن ودر مرحآدم بر ی ودر پرتو روح جمعی پیدا می شود، نه مقوانفعال های روحی وفرهنگی افراد در یکدیگر به واسطه روح جمع

 [3].پیش از آن ودر حقیقت جامعه شناسی انسان مقدم بر روان شناسی اوست 

 

 جامعه باز و جامعه بسته براساس حکمت اسلامی
نبه جدارای دو  دارد ی کهاز دیدگاه فلاسفه اسلامی انسان دارای قوه ی عقل می باشد که این قوه در هر نفس انسانی با وحدت

 قل نظریع-2عقل عملی -1می باشد: 

د که که می دان ثل اینعقل نظری، مبدأ کلی است واین دریافت خود بر دو گونه است .الف(در یافتی که به عمل بستگی دارد، م 

جب خت وامثل شنا عدل خوب است وظلم قبیح است. این قوه مبنای حکمت عملی است. ب(دریافتی که به عمل بستگی ندارد،

 الوجود ویا اثبات صفات ثبوتی وسلبی آن،این قوه مبنای حکمت نظری است.

کارهای -1 : است حکمت عملی عبارت است از دانستن کارهایی که انسان را به خیر وسعادت ابدی می رساند که شامل دو قسم

 کارهای اشتراکی-2انفرادی 

ت است از تدبیر قسم است )الف: اشتراکی خاص که عبار 2اشتراکی خود بر  کارهای انفرادی همان تهذیب نفس است وکارهای

 ر می گیرد. جتماع قرایه ی امنزل یا خانواده )ب: اشتراکی عام که عبارت است از تدبیر جامعه. البته اساس کلی وساختار واقعی بر پا

 ن سلوکن است مانند، قبح ظلم وحسکارهای فردی واجتماعی گاه کارهای مطبوع است، یعنی مورد طبع واتفاق همگا

یم قایقی هستمور وحاومعاشرت، که این گونه کارها قابل تغییر نمی باشند واین همان حکمت عملی است، زیرا در حکمت به دنبال 

تلف، یات مخکه مورد پسند واتفاق همگان است وگاه کارهای فردی واجتماعی کارهایی است که مطبوع نیست وبه لحاظ خصوص

ه جعلی شود وگا گفته می «امیسنو»پسند همگان نمی باشد. این گونه کارها گاهی با امضای شریعت همراه است که به آن مورد 

می  «رسوم»و  «آداب»، « سنن»وقراردادی است ومورد امضای شرع نیست، اگر چه ممکن است شرع با آن موافقت کند که به آن 

 [4]گویند. 

ین، حکمت رد. بنابراود نداز هم تمییز داده می شود وبایدها ونبایدها،کاری به واقعیت های موجدر حکمت عملی بایدها ونبایدها ا

 عمل به آنوندیشه اعملی، فرع بر حکمت نظری است، در واقع عمل، متفرع از اندیشه است ومنش اجتماعی فرد یا جامعه بر اساس 

 مایان می گردد.ن «جامعه بسته»و  «جامعه باز»می باشد واز همین جهت است که 

ست که جهل اعه ای جامعه باز آن است که دارای اندیشه است وعمل آن نیز براساس همان اندیشه است، ولی جامعه بسته، جام

 ت وبه طورویش اسخبر آن حاکم است وبه طور قهری عمل آن بر اساس اعتقاد وباور نمی باشد، بلکه عمل آن بر اساس نفع وضرر 

دها دها ونبایود. بایبا اعتقادات وی در تعارض است وزور واستبداد وسیاست های متفاوت بر آن حاکم می شطبیعی در مواردی نیز 

 [4]همان زمینه های استبدادی است که از طریق سلطنت به بخشی از فرهنگ دینی وارد شده است. 
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 اثبات نیاز به شریعت و نبوت در جامعه اسلامی

 ش می خواهدر کس دلمگر زمانی که میان آن ها معامله وعدالت حکم فرما باشد، زیرا هجامعه وتعاون مردم تشکیل نمی گردد 

دد، از این نع او نگرحم وماآن چه را که بدان نیاز دارد به هر صورت واز هر راه ممکن به دست آورد وتوقع دارد در این امر کسی مزا

د م خواهد شعه حاکان وا میدارد در نتیجه هرج ومرج بر جامرو هواهای نسانی همراه با غضب، افراد را به ظلم وستم بر دیگر

ر آن رج ومرج دهاشند، بواختلال نظام پیش خواهد آمد ولی اگر معامله وعدالت بر جامعه حاکم گردد وهمه بر آن اتفاق نظر داشته 

ارد زئیات وموامل جشر عدل تنها جامعه رخ نمی نماید. بنابراین، نیاز به عدالت در جامعه، امری مسلم وضروری است. ازسوی دیگ

شد ضع شده باوی کلی غیر محصوره نمی شود وما نمی توانیم تمام موارد جزیی را بررسی کنیم، مگر اینکه برای اثبات آن قوانین

 . شی کردواین قوانین کلی همان شریعت است. نتیجه این که نیاز به شریعت امری مسلم است واز آن نمی توان چشم پو

است ودر  ایسته ی آنسته وبید واضعی داشته باشد تا قوانین را وضع کند ونیز آن ها را به گونه ای تقریر نماید که شایشریعت با

حاکم  «عصمت»ت است. البته تفاوتی نمی کند که شارع خداوند باشد یا نبی، زیرا در هر صور «شارع»حقیقت این واضع همان 

اید انون را بقگویند بامعه مطرح نخواهد شد، زیرا وقتی، نزاع واقع می شود که مردم است، وبا حاکمیت عصمت  نزاع میان مردم ج

 اکثریت یا دانشمندان جامعه وضع کنند ولازمه ی آن، وقوع هرج ومرج واختلال نظام است.

دم ممتاز ه ی مرپس در این صورت، شارع که پیامبری از جنس مردم است، به سبب استحقاق اطاعتی که پیدا می کند از بقی

ه کا می کند قق پیدمی باشد، تا مردم در قبول شریعت از وی اطاعت نمایند. استحقاق اطاعت به وسیله ی آیات ونشانه هایی تح

 [4] معجزه نام دارد وبیان گر این نکته است که شریعت از جانب خداست.

 

 نظریات و تفکرات اجتماعی حکمای اسلامی
 ابونصر فارابی

نسان به اروری و فطری بر نیازهای ض« آراء اهل المدینه الفاضله  » و« سه المدینه  السیا»ارزشمند خود  بونصر در دو کتابا

ه چهار دست را به عنوان عامل اصلی پیدایش زندگی اجتماعی تأکید می کند. وی در تبیین این موضوع ابتدا حیوانات و گیاهان

 :تقسیم می کند

 . ان در گرو حیات اجتماعی استالف(گروهی که تأمین نیازهای ضروریش

اعی اجتم ی دگقف بر زنکاملتر آنها متوولی نیل به زندگی بهتر و، زندگی انفرادی به نیازهای ضروری خود می رسندکه در ب(گروهی

 . است

 وحد ضرورت چه در نفرادی می توانند به تمام اهداف خودج(گروهی از حیوانات و نباتات که هم در حالت جمعی و هم در حالت ا

 . ، افراد را از سیر تکاملی خود باز نمی دارد چه در حد کمال برسند و حالت اجتماع

.  نداز می دارمالات بکه درحالت جمعی نمی توانند به کمالات وجودی خود برسند و یکدیگر را از نیل به ضروریات یا ک د( گروهی

 :وی می گوید

جماعه( منها )اع جماعات باجتم و الانسان من الانواع التی لا یمکن ان یتم لها الضروری من امورها و لا ینال لافضل من احوالها الا »

 «کثیره فی مسکن واحد

به زندگی ،الات برترت و کمر رسیدن به حالابنابراین، به اعتقاد این حکیم بزرگ، انسان در میان حیوانات هم در امور ضروری و هم د

اه رد مگر از یدا کناجتماعی نیازمند است. انسان اصولاً نمی تواند به حوایج ضروری و همچنین به کمالات انسانی خویش دست پ

 [5]. زیست گروهی و اجتماع گروههای بسیار در مکان واحد
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 بوعلی مسکویه

انی ملکات نفس لاقی وه قرار داده و از خیرات اخوی از دیدگاهی اخلاقی و انسان شناختی مسأله زندگی اجتماعی را مورد توج

ا تکیه بر رساند و بعلیت بآن یاد کرده است. مسکویه مدعی است این خیرات و ملکات را یک انسان به تنهایی نمی تواند به انجام و ف

نین با ی همچزد. وسه نوع سعادت که در برگیرنده سعادت مادی و معنوی انسان است، ضرورت زندگی اجتماعی را مدلل می سا

 [5]طرح مدنی بالطبع بودن انسان، آن را به عدم تحقق زندگی بدون تعاون تفسیر می کند. 

 

 ابوعلی سینا

ان را ن معیشت انس، حس هابن سینا حکیم بزرگ ایران و اسلام نیز در آثار خود پیدایش اجتماعات را معلول ضرورت و نیاز دانست

 .حیات اجتماعی می داند در گرو

 :ی در دائره المعارف فلسفی بزرگ خود کتاب الشفاء چنین می گویدو

د اداره را بخواه گی خودروشن است که انسان از سایر حیوانات در این موضوع متمایز می گردد که اگر جدای از دیگران و تنها زند»

ر داچار است نسانی نخواهد گذشت و هر ا، بدون آنکه دیگری او را در تأمین نیازهای ضروریش یاری دهد، زندگیش به خوبی ن کند

یگری نیز با دنکه آن  ناچ،  ازدس، با فرد یا افراد دیگری از همنوعانش نیاز خود را بر آورده  تأمین نیازمندیهایش به خود اکتفا نکرده

یاطی ند، یکی خم می کاهمثلاً یکی سبزی برای دیگری می کارد و آن دیگری نان برای او فر،  کمک اولی نیاز خود را تأمین میکند

ه بفراد بشر جهت ا می کند دیگری سوزن برای خیاط می سازد، تا آنکه با اجتماع یکدیگر امورشان به حد کفایت رسد و به همین

 «ناچار شهرها و اجتماعت را پدید آورند

 د شده استتأکی کار اجتماعی همانطور که ملاحظه می کنید در سخن این حکیم بزرگ نیز بیشتر بر تشکیل جوامع مدنی و تقسیم

 [5].یز دانستمعه نکلی منشأ جاطور و لکن ضرورت و نیاز انسانها به یکدیگر را به گونه ای مطرح ساخته که می توان آن را به
 

 اخوان الصفا      

گی ر تداوم زنددجمعی ست به نقش زی «رسائل اخوان الصفا خلان الوفا  »اخوان الصفا نیز در دائره المعارف ارزشمند خود به نام

ده اند که ش، معتقد  تر برده، ولی ایشان دایره کمالات را از محدود زندگی این جهانی فرا و رسیدن به کمالات انسانی تکیه کرده اند

 :در این زمینه می نویسند اوکمالات اخروی انسان نیز در گرو زندگی اجتماعی است. 

 مکاری اهلون و هسختی و بیچارگی زندگی کنی و زندگی سهل و آسان را جز با تعا همانگونه که به تنهایی نمی توانی جز در»

مکار و با دوستان( هادران )، همانطور باید در نظر داشته باشی و بدانی که به بر مدینه و همنشینی شرافتمندانه با ایشان نمی یابی

 «ود کنیی و با کمک آنان به ملکوت آسمان صعایشان از آتش دوزخ نجات یاب صداقتی نیازمندی تا با وساطت و شفاعت

 :جای دیگر می نویسندودر

یشتر بو نفر یا بین د بدان که این دو امر )صلاح دنیا و سعادت آخرت( جز با تعاون و همکاری فراهم و تمام نشوند و تعاون جز»

ل ی را تشکیوی واحدکنده گردهم آمده نیر. برای دستیابی به تعاون چیزی بهتر از این نیست که توان پیکرهای پرا تحقق نیابد

 [5]«روحند ر و یکدهند و تدابیر جانهای الفت یافته همسو و همرأی گشته و تدبیر واحدی شوند تا آنجا که گویا همه یک پیک

 

 خواجه نصیر الدین طوسی      

ساخته لکن این نظریه را بر اساس  را مطرح «عالانسان مدنی بالطب»خواجه طوسی دانشمند مشهور قرن هفتم هجری نیز نظریه 

 :در این باره می گوید «اخلاق ناصری »نیازها و احتیاجات مادی و ضروری انسان تفسیر کرده است. وی در اثر مشهور خود

هم در بقای شخص و هم در  ، ونت دیگر انواع و معاونت نوع خود حاجت استانوع انسان را که اشرف موجودات عالم است به مع»
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نوع و همانا اشارت بدین معنی می باشد آنچه را در احادیث گویند که آدم علیه السلام چون به دنیا آمد و غذا طلب کرد او را بقای 

هزاران کار ببایست کرد تا نان پخته شد و هزار یکم آن بود که نان سرد کرد، آنگه خورد و دراین عبارت حکما همین معنی یافته 

و چون وجود نوع بی معاونت صورت  ....ص کارکن بباید تا یک شخص لقمه ای نان دردهن تواند نهدشود بر این وجه که هزار شخ

نمی بندد و معاونت بی اجتماع محال است پس نوع انسان بالطبع محتاج بود به اجتماع... و این است معنی آنچه حکما گویند 

 [5]«الانسان مدنی بالطبع یعنی محتاج بالطبع الی الاجتماع

 

 خلدون ابن

ثر معروف ایز در ابن خلدون متفکر بزرگ قرن هشتم هجری و مؤسس علم عمران که برخی او را پدر جامعه شناسی می دانند ن

امل . وی ع ستاریسته نگ خود مقدمه در این موضوع وارد شده و پیدایش روابط اجتماعی را از دیدگاه تعاون و تقسیم کار اجتماعی

نش  گای با گذشتفاوت وتزهای طبیعی انسان می داند که فرد به تنهایی قادر به رفع آنها نیست. تنها اصلی پیدایش اجتماع را نیا

له ضرورت سکن مسأ، علاوه بر نیازهای ضروری نظیر خوراک و پوشاک و م تبیین عینی بیشتر این نیازها است که در این تبیین

 :حیات اجتماعی و تقسیم کار دانسته است، مسأله ای که آن را در گرو  دفاع جمعی نیز مطرح گردیده

ن را داوند انسا.خ بودخداوند سبحان انسان را آفرید و به گونه ای او را ترکیب کرد که زندگی و بقای او جز با خوراک ممکن ن»

برای  ی یک فردیتوانا . جز آنکه براساس فطرتش و با توانایی بر تحصیل غذا که در او تعبیه کرده بود به جستجوی غذا هدایت کرد

یک روز   خوراک، هر چند کمترین مقدار ممکن مثلاً ، و برای تهیه ماده حیاتش کافی نیست تحصیل غذای مورد نیازش نارساست

ست ا... محال می شودننام گندم را در نظر بگیریم مگر با تلاش و کارهای فراوان از قبیل آرد کردن، خمیر کردن و پختن فراهم 

د بسیاری های افرا واناییتن برای انجام همه این کارها یا بخشی از آنها کافی باشد. پس چاره ای نیست جز اینکه قدرت یک فرد انسا

ه همکاری ب عاون وتاز بنی نوع بشر گردهم آیند تا هم برای آن فرد و هم برای دیگر همنوعانش خوراک فراهم شود و در نتیجه 

ر دفاع از داد انسان ک از افربرای تعدادی چندین برابر آنان غذا به دست آید. همچنین هر ی،  اندازه ای که نیاز انسان را کفایت کند

سیم ن آنها تقرا بی خود به کمک بنی نوع خود محتاج است؛ زیرا هنگامی که خداوند طبیعت حیوانات را مقرر ساخت و تواناییها؛

یادتر از زسب بسیار اتوان  ر و کاملتری از انسان عطا فرمود؛ مثلاًکرد، به بسیاری از حیوانات در جنبه قدرت و توانایی بهره بیشت

برای  رار داد وقیگران انسان است... و چون ستیزه و دشمنی در حیوانات طبیعی است، برای هر یک عضوی به منظور دفاع از تجاوز د

ندارد  درنده را یواناتحدرت یک حیوان بویژه انسان به جای آن فکر و دست را آفرید... پس قدرت یک انسان تاب مقاومت در برابر ق

ود ندارد و خبنی نوع  اری باو بشر به طور کلی از دفع تجاوز حیوانات به تنهایی ناتوان است، لذا در تمام این امور چاره ای جز همک

.. در می گردد. ممکن غیر مادامی که تعاون و همکاری نباشد نه غذا و خوراکی برایش فراهم می شود و نه... و نیز دفاع از خودش

ان ی نوع انسعی برانتیجه، در طول حیات نابودی، شتابان به سراغش می آید و نوع بشر منقرض می شود... لذا، این حیات اجتما

 [5]«ضروری است

 

 ملاصدرا

 :ملاصدرا )محمدبن ابراهیم( فیلسوف نامدار اسلامی در باب منشأ زندگی اجتماعی از سه عامل یاد می کند

 . ب هلاکت انسان می شودلف(تأمین نیازهای زندگی که بدون اجتماع بسختی میسر است و یا امکان پذیر نیست و موجا

 . تو زندگی اجتماعی امکان پذیر استب(دستیابی به کمالات انسانی که تنها در پر

ا چون حیوانات وحشی جدای از یکدیگر ج(محبت و الفت انسانها به یکدیگر در خمیره آفرینش ایشان نهفته است و بدون آن انسانه

 .زیست می کنند

 :وی در توضیح عامل نخست می نویسد
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زیرا اگر یک فرد از دیگر افراد نوع خود جدا  ، انسان در زندگی دنیوی خویش به نوعی مشارکت و تعاون همنوعانش نیازمند است»

گردد چون در زندگی اش به بیش از آنچه در طبیعت وجود دارد  شود و به تنهایی زندگی کند... بزودی نابود شود یا زندگی اش تیره

 «نیازمند است

 :و در خصوص عامل دوم می نویسد

بی شک امکان ندارد انسان به کمالی که هدف آفرینش اوست نائل شود مگر با گردهم آمدن جمع بسیاری از ایشان در حالی که »

تا در نتیجه تلاش و فعالیت همگان، کلیه مایحتاج انسان در پایداری و بقا و  هر یک با دیگری در تأمین برخی نیازهایش تعاون کند

 «که اجتماعات انسانی فراوان شدند در وصول به کمال فراهم آید و به همین دلیل است

 فعالیت ملاصدرا در تفسیر آیه ای از سوره یس به تشریح سومین منشأ زندگی اجتماعی پرداخته پس از بیان نسبتاً مفصلی در باب

 :های مختلف و ابزار و ادوات متعددی که برای تهیه یک قرص نان ضرورت دارد می نویسد

، همانند حیوانات وحشی طبایعشان از یکدیگر  ، اتفاق رأی نداشته اگر سازندگان ابزارها و تهیه کنندگان خوراک و دیگر نیازمندیها»

، بلکه چونان حیوانات  ور می شدند و برخی از برخی دیگر بهره مند نمی گشتند، پراکنده و از یکدیگر د ، انشعاب یافته متنفر باشد

. ببین چگونه خداوند بین دلهاشان الفت  وحشی یک سرزمین آنان را در بر نمی گرفت و هدف واحدی آنان را گردهم نمی آورد

پس به سبب الفت  .دی به آن دست نمی یافتیافکند الفتی که اگر همه آنچه در زمین به ودیعت نهاده شده در این راه صرف می کر

 [5]«و آشنایی جانهاست که انسانها گردهم آمده و به هم پیوسته اند.

 

 علامه طباطبایی

حب »علامه طباطبایی فیلسوف پرآوازه و مفسر کبیر قرآن نیز در تبیین منشأ زندگی اجتماعی، در آثار خویش از سه عامل 

ولی برخلاف دیدگاه برخی از فلاسفه اجتماعی و دانشمندان اسلامی که  . یاد می کند «ستخدامغریزه ا»و  «غریزه جنسی» ، «ذات

، معتقدند که روی آوردن به زندگی اجتماعی بر اساس حب ذات، خود نوعی  حب ذات را منشأ کلیه فعالیتهای انسان می دانند

 .مصداق دیگری از همین حب استاستخدام است چنانکه تن دادن به زندگی اجتماعی در اثر غریزه جنسی 

انسانهای دیگر را چونان خود می  ، ، علامه بر این باور است که هر انسانی در توضیح نقش عامل خود دوستی در زندگی اجتماعی

وست ، دیگر انسانها را به این علت که مشابه اویند د داند و می یابد و از آنجا که خود دوستی در طبیعت و ذات انسان نهفته است

. وی که خود دوستی را جزء ذات هر موجود می داند در تحویل و ارجاع آن به غریزه  می دارد و می خواهد که با ایشان زندگی کند

 :استخدام در مقام عمل می نویسد

و همنوع  بلی هر پدیده ای از پدیده های جهان و از آن جمله حیوان و بویژه فرد انسان حب ذات را داشته و خود را دوست دارد»

خود را همان خود می بیند و از این راه احساس انس در درون وی پدید آمده و نزدیک شدن و گرایش به همنوعان خود را می 

نکه پیداست همین نزدیک شدن و گردهم آمدن )تقارب و اجتماع( یک نوع استخدام و  خواهد و به اجتماع فعلیت می دهد و چنا

 «غریزی انجام می گیرداستفاده است که به سود احساس 

وی نظیر مسأله را در مورد ارجاع ارضای غریزه جنسی به اصل استخدام نیز ذکر کرده است. خلاصه بیان ایشان در توضیح غریزه 

 :استخدام ) که در کتب تفسیری فلسفی و اجتماعی بیش از دو عامل دیگر به آن پرداخته( چنین است

 ی خواهد از همه چیز در راه تأمین نیازمندیهای خویش استفاده کند. بر این اساس همانانسان به گونه ای خلق شده است که م»

گونه که استفاده از موجودات بی جان و جانداران غیرانسانی را وجهه همت خود قرار می دهد، در صدد به خدمت گماردن انسانهای 

ا نیز در چنین اندیشه ای م انسانها در می یابد که سایر انسانه، ولی برخلاف استخدام سایر موجودات در استخدا دیگر نیز بر می آید

برابر تقاضای استخدام دیگران خود نیز به استخدام بلکه بایددر ،این مورد قابل پیاده شدن نیستویکطرفه در هستند واستخدام صرف

ل غریزه استخدام نسبت به انسانها میسر ایشان در آید و بدون چنین استخدام دو طرفه امکان بهره گیری از انسانهای دیگر و اعما
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ناچار به تعاون و همکاری و به تعبیری زندگی اجتماعی تعاونی بر پایه تقسیم کار تن می دهد. وی شاهد این ه از این روی ب،  نیست

خواهد کرد و بردگی و مدعا را این امر می داند که هرگاه انسان بتواند بدون بهره دهی به دیگران، دیگران را به خدمت گیرد، چنین 

 [5]«نظایر آن را نمونه و مصداق چنین طبع لجام گسیخته ای می داند

 
 شهید مرتضی مطهری 

ی(، شأ انتخابی و مناستاد مطهری در کتاب جامعه و تاریخ پس از طرح سه منشأ برای زندگی اجتماعی )منشأ طبیعی، منشأ اضطرار

ک یست که هر او مرد  زندگی اجتماعی انسانها از قبیل زندگی خانوادگی زن» ماید:منشأ نخست را می پذیرد و در توضیح آن می فر

وجود  خود« کل»ه در متن خلقت آفریده شده و در نهاد هر کدام گرایش به پیوستن ب« کل»از یک « جزء»از زوجین به صورت یک 

و به سوی ا الفطرهبعت انسان عمومی است که طبیدارد... عامل اصلی، طبیعت درونی انسان است... اجتماعی بودن یک غایت کلی و 

 «ستروان

سان را به گونه ای ( نتیجه می گیرد که خداوند ان32، زخرف:54، فرقان:13استاد مطهری با تکیه به آیات شریفه قرآن )حجرات:

ه نخست بق آیطبر  آفریده است که به طور فطری به زندگی اجتماعی گرایش دارد و به منزله جزئی از کل اجتماع است؛ زیرا

، قبیله ها ولیتها مانسان به گونه ای آفریده شده که به صورت گروههای مختلف ملی و قبیله ای در آمده است، با انتساب به »

ه پیوند ا که ماینیز روابط نسبی و سببی ر»آیه دوم  .«بازشناسی یکدیگر که شرط لاینفک زندگی اجتماعی است صورت می گیرد

ه شده قرار داد تی کلیر و پایه بازشناسی آنها از یکدیگر است به عنوان طرحی که در متن خلقت برای حکمت و غایافراد با یکدیگ

می و مکانات جسادادها و خداوند انسانها را از نظر استع»از آیه شریفه سوم نیز این نکته به دست می آید که  .«عنوان نموده است

 اده است ودبرتری  آفریده است، بعضی را در بعضی از مواهب بر بعضی دیگر به درجاتیروحی و عقلی و عاطفی، مختلف و متفاوت 

هم و مایل  یازمند بهنالطبع احیاناً آن بعض دیگر را بر این بعض، در بعضی دیگر از مواهب برتری داده است و به این وسیله همه را ب

 [3]«م پیوسته اجتماعی را فراهم نموده است.به پیوستن به هم قرار داده و به این وسیله زمینه زندگی به ه

 

 گیرینتیجه
نوع برداشت وطرز تفکری که یک مکتب درباره جهان وهستی عرضه می دارد، زیرساز وتکیه گاه فکری آن مکتب به شمار می 

تب عرضه می همه دین ها و مکتب ها و فلسفه های اجتماعی ،متکی بر نوعی جهان بینی بوده است. هدف هایی که یک مک رود.

دارد و به تعقیب آن دعوت می کند و راه وروش هایی که تعیین می کند ، یا باید ها و نباید هایی که انشاء می کند و مسئولیت 

همه خصائص که لازمه یک . هایی که به وجود می آورد همه به منزله نتایج لازم وضروری جهان بینی است که عرضه داشته است

ر جهان بینی توحیدی جمع است. جهان بینی توحیدی یعنی درک اینکه جهان از یک مشیت حکیمانه جهان بینی خوب است، د

، جهان بینی اسلامی . پدید آمده است ونظام هستی براساس خیر ورحمت و رساندن موجودات به کمالات شایسته آنها استوار است

خدا شبیه چیزی نیست وهیچ چیزی را نتوان به خداوند تشبیه جهان بینی توحیدی است. از نظر اسلام خداوند مثل ومانند ندارد. 

از آیات کریمه قرآن استفاده می شود که اجتماعی  کرد. خداوند بی نیاز مطلق است. او د رهمه جا هست وهیچ جا از او خالی نیست.

مشترک، نامه عمل مشترک،  سرنوشت« جامعه ها»قرآن برای امت ها  بودن انسان در متن خلقت وآفرینش او پی ریزی شده است.

اگر وجود عینی نداشته باشد، سرنوشت وفهم وشعور وطاعت « امت»فهم وشعور، عمل، طاعت وعصیان، قائل است. بدیهی است که 

نیاز . معنی ندارد. حیات جمعی صرفاً یک تشبیه وتمثیل نیست، یک حقیقت است هم چنان که مرگ جمعی فیزیک حقیقت است

و روابط ویژه زندگی انسانی، انسان ها را آنچنان به یکدیگر پیوند می زند و زندگی آنچنان وحدت می بخشد های مشترک اجتماعی 

نیاز به عدالت در  که افراد را در حکم مسافرانی قرار می دهد که در یک وسیله نقلیه قرار دارند و سرنوشت یگانه ای پیدا می کنند.

سوی دیگر عدل تنها شامل جزئیات وموارد غیر محصوره نمی شود وما نمی توانیم تمام جامعه اسلامی، امری مسلم وضروری است. از
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موارد جزیی را بررسی کنیم، مگر اینکه برای اثبات آن قوانینی کلی وضع شده باشد واین قوانین کلی همان شریعت است. شریعت 

ه ای تقریر نماید که شایسته وبایسته ی آن است ودر حقیقت نیز باید واضعی داشته باشد تا قوانین را وضع کند ونیز آن ها را به گون

حاکم است، وبا « عصمت»است. البته تفاوتی نمی کند که شارع خداوند باشد یا نبی، زیرا در هر صورت « شارع»این واضع همان 

 .حاکمیت عصمت  نزاع میان مردم جامعه مطرح نخواهد شد و عدالت در جامعه اسلامی حکمفرما خواهد شد 
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